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 بوستانساختارهاي مقامه و يك مقامة كامل در 

  1امير سلطان محمدي
  اندانشگاه اصفهي، دانشجوي دكتر

  چكيده
 هـاي  مقامـه اشعار عربي و ملمعات سعدي حاكي از تسلط او به زبـان عربـي اسـت؛ اثرپـذيري او از     

كه  گلستانو حريري را نيز بايد از نشانه هاي غور او در ادب عربي دانست. اين تأثير تنها در  بديعي
انـد، منحصـر     گون آن سخن رانـده   بسياري از فضلا درباره ساختار مقامه گون دارد و  نمودهاي مقامه

گـري،    گون دارد. حكاياتي با مضـامين تكـدي    در موارد متعددي نمودهاي مقامه نيز بوستاننيست؛ 
گري و مواردي ديگر در بوستان، همگي مضـامين پـر تكـرار      مسافرت، مهماني، شعرداني، نصيحت

الزمـان يـا حريـري) را      به عنوان نويسنده حكايات گاه نقش مولـف (بـديع  مقامات است. سعدي نيز 
همـام) و گـاه نقـش قهرمـان (ابـوالفتح        بـن   هشـام يـا حـارث     بـن   كند، گاه نقش راوي (عيسـي   ايفا مي

 بوستانهاي مذكور در   هايي از هر يك از شاخصه  سروجي). در اين مقاله نمونه  اسكندري يا ابوزيد 
تبيـين   حميـدي و  حريري، مقامات بديعي هاي همسان آن در  توصيفي و تطبيقي با نمونهبه شيوه اي 

هـاي مقامـات     بـا شاخصـه   بوسـتان اي مسـتقل در    شده و سـپس ضـمن تطبيـق شاخصـه هـاي مقامـه      
الزمان و حريري، ميزان بهره گيري سعدي از اين فن مشخص شد و نشان داده شد كه سـاختار    بديع

تـوان آن را    هـاي همـة مقامـات كـاملاً هماهنـگ اسـت و مـي         كـاري   ار و خـويش اين مقامه با ساخت
سـازي آن    ناميد. و نيز بعضي از سفرهاي سعدي را كه برخي در پي مستند بوستاناي كامل در   مقامه

  ها تلقي كرد.  هستند، بايد از سفرهاي خيالي از قبيل سفرهاي قهرمانان و نويسندگان مقامه
  

  .مقامات حريري، مقامات بديعي، مقامه، بوستانسعدي، : هاي كليدي واژه

                                                                                                                   
  25/03/1395تاريخ پذيرش  ؛ 24/10/1394تاريخ دريافت. 

1.  E-mail: amir.soltanmohamadi@yahoo.com 
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  . مقدمه1
شـوند و بـه اعتقـاد كسـاني كـه اصـل         آثار ادبي در هر فرهنگـي در خـلاء خلـق نمـي    

كنند، هر اثري بازتـابِ نـوين آثـار قبـل از خـود اسـت (ر.ك: آلـن،          بينامتنيت را مطرح مي
ق است. يكـي از عناصـري كـه در شـعر     ). اين اصل در مورد آثار فارسي نيز صاد58: 1385

است، زبان، فرهنگ و آثار عربي اسـت. بسـياري از شـعراي فارسـي       فارسي تأثيرگذار بوده 
خواني را از لوازم مقدماتي آشنايي خـود بـا شـعر      داني و عربي  بخصوص شعراي اقدم، عربي

كنـد، خوانـدن     عروضي براي نويسنده و شاعر شدن ارائـه مـي    اند. در نظامي كه نظامي  داشته
زبان نيـز ايـن     كردن برخي دواوين عربي  انواع كتب كه برخي از آنها به عربي است و معرفي

 ). خاصه كـه 22: 1382.ك: نظامي عروضي، خواني هويداست (ر  داني و عربي  الزام به عربي
اسـت و از    شـده    ها تـدريس مـي    نيز به عنوان كتاب ديني اين شعرا در مكاتب و نظاميهقرآن 

اند.كافي است به قصيدة غرايي كه سـنايي قـوافي آن را از     ها برده  زبان عربي فصيح آن بهره
  گرفته نگاهي بيندازيم. با مطلع:  قرآنآيات 

ــزه ذ ــالموناي من ــول الظ ــا يق ــو عم  ات ت
  

گفت علمت: جمله را ما لـم تكونـوا تعلمـون    
)533: 1388(سنايي،  

انـد، چنانكـه حـافظ      در اشـعار خـود كـرده    قـرآن وري از   و برخي خود اذعان به بهـره 
  گويد:
 طلبي چون حـافظخيزي و سعادت  صبح

  
هرچه كردم همه از دولت قرآن كـردم  

) 431: 1383(حافظ،  
اسـت و قصـايد     نيز از جهت موارد مذكور با زبان عربي به خوبي آشـنا بـوده  سعدي 

فخيم عربي و ملمعات دلنشين او برهاني روشن بر اين مدعاست. بدون شك اين تسلط بر 
هـــاي زيـــادي از   زبــان عربــي حاصــل غــور ســعدي در آثــار عــالي اعــراب اســت. نمونــه

تنبـي و ديگـر شـعرا و نويسـندگان عـرب ذكـر       هاي او از آثار م  گيري  هـا و بهـره  شبـاهت
  ). 25- 12: 1362به بعد و مؤيد شيرازي، 226: 1377محظوظ، است (ر.ك:  شده
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بـديع   مقامـات انـد،    هايي كه بر آثار سعدي تأثير مستقيم و غيرمسـتقيم داشـته    از كتاب
هاي   گيري  رهحتي گاه در به گلستانها را در   الزمّان همداني و حريري است. تأثير اين كتاب

بـا يكـي از    بوستانشب را به «است كه   آمده گلستانبينيم؛ براي مثال در ديباجة   لفظي نيز مي
الزمــان نيــز   بــديع "سجســتانيه" مقامــة). در 54: 1381(ســعدي،» افتــاد اتفــاق مبيــتدوســتان 

 ) كـه سـعدي  34: 1387(همـداني، » اتفق المبيتوقد وافت الشمس غروبها و «است كه   آمده
يـا   گلسـتان جهت نبوده كـه برخـي     است. بي   كرده  هم لفظ و هم معنا را از مقامات برداشت 

ــرده    برخـــي حكايـــات آن ــار، ج اول،  را نـــوعي مقامـــه فـــرض كـ و  127: 1381انـــد (بهـ
هـايي بـه ايـن      ) هر چند برخي نيز با ان قُلـت 17: 1380و رستگارفسايي، 599: 1390خطيبي،

  ).35: 1377سا، اند (شمي  نظر نگريسته
هـاي    ديگر اسـت. كسـي تـا كنـون از شـباهت      بوستان در بين آثار سعدي اما حكايت

هاست. از   برخلاف مقامه بوستان است و علتش هيئت شعري  با مقامات سخني نرانده  بوستان
هاي آن   با مقامات بيش از شباهت بوستان هاي  نظر نگارنده سواي اين ظاهر متفاوت، شباهت

هـا را دارنـد و     ساختار يا برشـي از سـاختار مقامـه    بوستاناست. برخي از حكايات  تانگلسبا 
ــه آن   در هيئــت يــك حكايــت آمــده  بوســتاننمونــة كــاملي از مقامــه نيــز در  اســت، كــه ب

  پردازيم.  مي

  . پيشينه بحث1-1
چنانكه گفتيم، برخي مجملاً  و برخي مفصلاً مقامات با  گلستانهاي   در مورد شباهت 

 گلسـتان حميـدي و   مقامـات هـاي سـاختاري     اند. برخي نيز در مـورد شـباهت    داد سخن داده
نويسـي نيـز كتبـي      ). در مورد مقامه و مقامه22-9: 1394اند (شفق و جونقاني،   تفحص كرده

از قراگزلـو،   نويسي  مقامهو الزمان   بديعاز فارس ابراهيمي،  نويسي در ادب فارسي  مقامهچون 
 ادبيـات تطبيقـي  رسـتگار فسـايي و بخشـي از     انـواع نثـر  شميسا و  شناسي نثر  بكسبخشي از 

است و   مطرح نبوده  بوستاناي   اند. اما تاكنون بحثي از ساختار مقامه  غنيمي هلال ممتع نوشته
  آيد.  سخن به ميان مي بوستاناي   اين اولين موضعي است كه از ساختار مقامه
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  . ضرورت بحث2-1
تر ما از متني كه در دسـت    رها و مصادر هر متني طبعاً به درك درستشناخت آبشخو

هـاي فرهنگـي مـا در      كند. به خصوص متون درجة اول فارسـي كـه جلـوه     داريم، كمك مي
و  بوسـتان طول تاريخ بوده و هستند. اين مقال نيز در پي شناخت يكـي از مصـادر مضـموني    

شـك مـا را در     آن آبشخورهاسـت كـه بـي    هاي آن با تشريح مبـاني   تشريح يكي از حكايت
  رساند.  تر اين اثر گرانقدر ياري مي  درك درست

  . بحث اصلي2
  . مقامه1-2

فـارسِ و    باشد، چه تالي تلو احمـد ابـن    الزمـان همـداني چه واعظ فـن مقامـه بوده  بديع
شناسـند. امـا     دريد، همة محققان، مقامات به معناي اصـطلاحي آن را بـا نـام و اثـر او مـي       ابن

هـاي    شده يا اينكه مقامه را ملهم يا متأثر از گاثه  اينكه مقامه در عرب جاهل به چه اطلاق مي
اللغوي و مجـالي    هايي است فقه  )، بحث324-325: 2،ج1381زرتشت بپنداريم (ر.ك: بهار،

ه اعتقـاد  ايم. هر چنـد ب ـ   طلبد و ما به دنبال تعريف اصطلاحي اين كلمه  فراخ براي فحص مي
)، اما براي ما آنچه مطمح نظـر اسـت،   29: 1364برخي تعريف مقامه آسان نيست (قراگزلو، 

الـزمان است. مقـامــه از ايــن منظــر نوعــي داستــان        معنـاي اصطلاحي مقـامه بعـد از بـديع
كوتاه مشحون از صنايع بديعي و لفظي كه قهرمان آن اصـولاً مسـافري اسـت اديـب كـه بـا       

 -اسـت    كه غالباً نـام مقامـه  -هاي مختلف   نافذ و گيراي خود با خدعه در سفر به مكانكلام 
شود.   مي  شود يا هنگام رفتن شناخته  كند و هويت او يا مشخص نمي  گري و ارتزاق مي  تكدي

هـاي مشـهور مسـتخرج اسـت و شـامل تمـامي آنهـا.          اين تعريفي است كـه از تمـامي مقامـه   
اسـت    هايي ذكر شـده   اي ديگري نزديك به اين تعريف با اندك تفاوتها و تفسيره  تعريف

و انوشه  236-235: 2: ج1381و بهار، 546 -548: 1390كه از نظر ما مردود نيست (خطيبي،
). حال با تعريف ارائه شده بايد به 19-4: 1346و ابراهيمي حريري، 1261: 1376و ديگران، 

و  حريـري ، بـديعي هـايي چـون     يـف كـه شـامل مقامـه    رفت و آن را با اين تعر بوستانسراغ 
  است، سنجيد. حميدي
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  بوستاناي در   . نمودهاي مقامه2-2
يـا مقامـاتي ذكـر       ها، نمونـة مثـالي مقامـه     هاي بارز مقامه  در ادامه پس از ذكر شاخصه

ود. ش  مي     است، آورده  كه متناسب با آن شاخصه ذكر شده بوستان شود و بعد شواهدي از  مي
اي مثل منظـوم    هاي برجسته  ها نيست. تفاوت  و مقامه بوستانهاي   البته موارد زير منكر تفاوت

هـاي    بنـدي   هـا؛ اصـالت موضـوع در بـاب      و درآميختگـي نظـم و نثـر در مقامـه     بوستان بودن
؛ اصالت تعليم در م را دارا هستندمضمون و موضوع درجة دو ها كه   برخلاف مقامه ،بوستان
و  بوسـتان تفـاوت هـاي   ديگـر  هـا را مـي تـوان از      پردازي در مقامه  و اصالت صورت بوستان
  ها دانست. مقامه

  گري  . دريوزه1-2-2
مـورد  آمده است و پنجاه  بديع الزمّان همداني مقاماتاي كه در   از پنجاه و يك مقامه

گري را به شكل مستقيم و غيرمسـتقيم    مه مضمون دريوزهتقريباً چهل مقا حريري مقاماتاز 
كند يـا رفتـارش ايـن      دهند به گونه اي كه قهرمان در پايان مقامه طلب چيزي مي  بازتاب مي

(ابـوالفتح   كسـي  "الكوفيـه " مقامـه كنـد؛ بـراي مثـال در      تلقين را به مخاطبان و مستمعان مي
وقد الليّل «گويد:   پرسند كيست، چنين مي  و ميكوبد كه وقتي از ا  اسكندري) در خانه را مي

      ُوضـالَّته خفيـف وطـؤُه الضُّرُّ و الزمنُ المـرُّ و ضـيف هرُّ قادو ح هفلَُّ الجوعِ و طَريدو بريده و
» …رغيف و جار يستعَدي علي الجوعِ و الجيبِ المرقوعِ و غريب اُوقدت الناّرِ علـي سـفَره   

اي كه   شدة گرسنگي است؛ آزاده  خورده و رانده  ): قاصد شب و شكست43: 1387(همداني،
تلخي و بدحالي و روزگار تلخ او را به اينجا كشيده است. مهماني كه گام نهادنش آسـان و  

جويي كه بـر گرسـنگي و گريبـان وصـله زده يـاري        اي نـان است پنـاه  اش گـرده  گم كـرده
  پي سفرش آتش افروخته شده. اي كه در  خواهد. بيگانه  مي

بـديعي را دارد   "كوفيـة "حريري نيز كه همان حال و فضاي مقامـة   "كوفيه" مقامةدر 
وگويا استقبالي از مقامة اوست، فردي (ابوزيد سروجي) داخل جمع شده و شـروع بـه ذكـر    

  كند:   كند و طلب مال مي  احوال نامناسب خود مي
ــرا ــتمُ شَـ ــي وقيـ ــلَ ذا المغنـ ــا اهـ و لا لقَيـــــتم مـــــا بقيـــــتمُ ضـُــــرا  يـ
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 د دفَـــع الليَـــلُ الّـــذي اكفهَـــراقَـــ
ــرا  ــامِ طـُــــ ــم دونَ الانـــــ  وامكـُــــ

  

…الـــي ذَراكُـــم شعَثــــا مغبَــــرا   

ـــنكمُ و مســــتقُرا ـــري مـ يبغــــي قـ
)41-40: 1364(حريري،  

اي صاحبان اين منزل كه از بدي نگه داشته شويد. تاهستيد گزندي نبينيد/ همانا شـبي  
پـايـه را   آلـود را/ قصـد شمـا مـردم دون  اي خاك  رو بود فرستاد، به منزل شما آشفتـه  لخكه ت

  طلبـد.   كـرد و از شمـا محـل آرامـشي مي
اســت (ر.ك:   آمـــده  نـاقيـــا  مقامــات ابــنيــك مقامـــه شــبيه بــه ايــن دو فضــا نيــز در  

  ). 55: 1364قراگزلو،
تـوان    كنـد و حتـي مـي     گري خودنمايي مي  دريوزه هاي بسياري از  نيز نمونه بوستاندر 

بازتاب اين عمل ناميمون اجتماعي است؛ اما به عنوان مثالي بسـيار   "احسان"ادعا كرد، باب 
است و جالب اينكه شب زمـان مشـترك برخـي از ايـن       كوتاه در باب هشتم ابيات زير آمده

  كند:  را بازي مي هاست. در اين حكايت سعدي نقش نويسنده  حكايات و مقامه

البته در مقامات هميشه سؤال سائل مقرون به جـواب اسـت. در همـين مقامـة مـذكورِ      
فقَبَضـت مـن كيسـي قبضـة الليـث و      «گويـد:    هشام در ادامة حكايت مي  بن  الزمان عيسي  بديع

): از كيسة خود يك مشـت بـه گونـة شـير گـرفتم و نـزد او       43: 1387(همداني،» بعثتهُا إليه.
و قُلنـا  «گويـد:    بن همـام بعـد از ذكـر سـوال سـائل مـي        قامة حريري نيز حارثفرستادم. در م

: هيا هيا و هلم ما تهيا. ):گفتيم به غلام بشتاب و بيار آنچـه آمـاده   41: 1364(حريري،» للغلامِ
  است.

گـردد. در بـاب دوم گـدايي درخواسـت       نيز سائل اصـولاً دسـت پـر برمـي     بوستاندر 
  كند:  كمك مي

ــود ــته بـ  يكـــي را عســـس دســـت بربسـ
 بــه گــوش آمــدش در شــب تيــره رنــگ
 شــنيد ايــن ســخن دزد مســكين و گفــت 
 بــرو شــكر يــزدان كــن اي تنگدســت    

  

ــود    ــته بـ ــان و دلخسـ ــب پريشـ ــه شـ همـ
كه شخصـي همـي نالـد از دسـت تنـگ     
ز بيچـــــارگي چنـــــد نـــــالي بخفـــــت
كه دستـت عسـس تنگ بـر هـم نبــست 

)370: 1366(سعدي،   
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ــنيد ا ــرخش ــر ف ــخن پي ــن س ــادي نه  
گــوي  زر افتــاد در دســت افســانه    

 

ــاد    ــتينش نهــ ــتي دو، در آســ درســ
روي  برون رفت از آنجا چـو زر تـازه  

) 257: 1366(سعدي،   
پـذيري سـعدي از كتـب مقامـات را       توانيم، تأثير  خوبي مي  در بيتي از همين حكايت به

  هايي كه مضمون گدايي دارد، ببينيم:  در حكايت
 كــه بــر شــير نــر زيــن نهــد گــدايي

  
ــد    ــرزين دهـ ــب و فـ ــد را اسـ ابوزيـ

 (همانجا)
ابوزيد سروجي است كه در گدايي بسيار مهارت داشت. سـعدي   مقامات حريريقهرمان 

توان   دهد. نكتة ديگري كه مي  در اين حكايت قهرمان سائل خود را بر قهرمان حريري تفوق مي
 مقامـات  ت دريافت كرد، زبـان معماگونـه و پيچيـدة   در همين بيت با مقاما بوستاناز اشتراكات 

است. سعدي كه عذوبت و سلاست كلام او بر همگان محرز است، گاه در ابياتي همچون بيت 
چربد. بيت زير نيـز      كند، به شكلي كه لفظ بر معنا مي  بالا، با بياني معماگونه معناي خود را ادا مي

 و حكايت آن نهفته است:نمونة ديگري است كه مضمون كديه در لفظ 

 مــرا بوســه گفتــا بــه تصــحيف ده
  

ــه    كــه درويــش را توشــه از بوســه ب
)266(همان: 

نكتة قابل ذكر ديگر در باب دريـوزگي ايـن اسـت كـه ابـوالفتح اسـكندري، قهرمـان        
، در ابتدا داراي مكنت و ثـروت بـوده و بعـدا فقيـر و     الزمان همداني  مقامات بديعگر   دريوزه

هـا    هاي مختلف از كلام عيسي بن هشـام راوي داسـتان    اين موضوع را در مقامه سائل شده و
شَد ما هزِلت بعـدي و  «گويد:   راوي به گدا مي "الشيرازية"توان ديد. براي مثال در مقامة   مي

): چـرا  246: 1387(همـداني، » حلت عن عهدي فأنفض إلي جملة حالك و سبب اختلالـك 
اي؟ حـال خـود و     اي و از شناختي كه دربارة تو داشـتم دگرگونـه شـده     بعد از من لاغر شده

  ات را بگو.  انگيزة نابساماني
كنـد در گذشـته داراي مكنـت و دارايـي       حريري نيز سائل ادعا مي"كرجيه"در مقامة

  بوده است:
ــدهر ــلم الـ ــلاب سـ ــاذروا انقـ فـَـــــانيّ كنــــــت نبَيــــــه القــــــدرِ  و حـ
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ــري ــد يفــ ـ ــرٍ وحـ ــي وفَــ  آوي الــ
  

تفيــــد صفــــري و تبـيــــد سمــــري
)200: 1364(حريري،  

گشـتم بـا مـال      از گذر امن روزگار بترسيد كه من نيز بيدار و عالي قدر بودم./ بـازمي  
  داد.  كرد و طلاهاي من فايده مي  هاي مرا نيست مي  بريد. نيزه  بسيار و چاقويي كه مي

كند، فردي   ه را در آن ايفا مينيز كه سعدي نقش نويسند بوستاندر يكي از حكايات  
است و توسـط غـلام قبلـي اش      رود كه روزي صاحب اموال و املاكي بوده  به دريوزگي مي

  شود:  شناخته مي
ــخت ــوريد سـ ــدرونم بشـ ــت انـ  بگفـ
ــديم    ــدر ق ــودم ان ــوك وي ب ــه ممل  ك
ــاز  ــاه شــد دســتش از عــز و ن  چــو كوت

  

ــوريده     ــر ش ــن پي ــوال اي ــر اح بخــت  ب
ســـيم خداونـــد امـــلاك و اســـباب و

كنـد دسـت خواهـش بـه درهــا دراز 
)263: 1366(سعدي،  

   همين موضوع كه شخص سائل در هنگام گدايي، توسط غلام يا شاگرد خود شـناخته 
هاي اصلي مقامات است كه در ايـن حكايـت نيـز بازتـاب دارد و مـا در        شود، از شاخصه  مي

ل نيازمند نيست و با ترفند و فريب ادامه به آن بيشتر خواهيم پرداخت. در مقامات گاهي سائ
هشـام بـه ابـوالفتح      بـن    وقتي عيسي  "الكوفيه"كند؛ براي مثال در مقامة   مردم را سركيسه مي

  گويد:  گويد: اين چه هيئتي است كه تو داري؟ چنين مي  مي
 لا يغَرَّنـَــــــــــــك ألـّــــــــــــذي
 ـ ــ ــروةٍ تشُـــــ ــي ثـَــــ ــا فـــــ  أنـــــ
ــذ   ــئت لاتخـّـــ ـــ ــو شـ ــا لـَـــ  أنــــ

  

ــب    ــن الطلّــــ ــه مــــ ــا فيــــ أنــــ
ــــردةُ الطـــــرب   ــــــقُ لهـــــا بـ

ــذَّهب  ــن الــــ ــقوفاً مــــ ت ســــ
)44: 1387(همداني،  

بـرم    اي به سـر مـي    اين نيازمندي و درخواستي است كه من از تو داشتم/ من در دارايي
سازم. در   هايي از زر مي  است/ من اگر بخواهم سقف  كه براي آن رداي شادماني چاك شده

اسـت؛ گـاه مـردم      داده   كه دائم مـردم را فريـب مـي    كند  ابوزيد اعتراف مي "بصريه"مقامـة 
  ). 22-21: 1387شاهي،  فريبد (ر.ك:گلدي  عادي، گاه امير، گاه شيخ و گاه قاضي را مي
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نيز سائل كسي است كه نيـازمند نيست و بــا ترفنــد    بوستان در يكي از حكايت هاي 
تـي شيـخي مالي را  به گـدايي  زنـد؛ بـراي مثـال وق  كاري دست به چنين كـاري مي  و فريب

  گردد :  بخشد، شخص ثالثي معترض مي  مي
 يكي گفت شيخ اين نداني كه كيست

  
بـــر او گـــر بميـــرد نبايـــد گريســـت 

)257: 1366(سعدي،  
يا رندنامه اسـت كـه در مغـرب    1 هاي پيكارسك  ها شبيه به حكايت  از اين جهت مقامه

پـور و    و عنايـت  278 -280: 1373غنيمـي،  كنـد (ر.ك:   زمين به خصوص اسپانيا ظهـور مـي  
  .2)154-170:  1394همكاران،

دانند سائل فريبكار است، بخشـندگان    چنيني با اينكه مي  اما در مقامات و حكايات اين
هشـام بـا اينكـه خـود، سـائل را        بـن   عيسي "الفراريه"كنند. در مقامة   از بخشندگي امتناع نمي
» و لابـد مـن أن ترشَـح لـه و تَسـح عليـه      «گويـد:    ، در ادامـه مـي  كند  شحاذ و أخاّذ اطلاق مي

 "فارقيـة "): ناگزير بايد بر او تـراوش كنـي و بـر او ببـاري. در مقامــة      108: 1387(همداني،
شود، سائل ابوزيد سروجي مكار است، از   همام بعد از اينكه متوجه مي  بن  حريري نيز حارث 

                                                                                                                   
1 . picaresque (Spanish: "picaresca") 

ة قابل ذكر و عجيب راجع به مقالة مذكور اينكه نويسندگان مقاله جملاتي را كه خواهد آمد به مسعودي صاحب . نكت3
لغتـي اسـت،   » قام يقـوم قومـاً و قومـة و قامـة    «كلمة مقامه به فتح اول يا به ضم اول از ريشة«اند.   نسبت داده الذهب  مروج

هاي مختلف ادبي و اجتماعي سرانجام در قرن چهارم قمري به فـن    عربي با چندين معني كه پس از تغيير معني در دوره
اند، مطلـب    ه  ). اولاً نويسندگان مشخص نكرد156:  1394پور و همكاران،  (عنايت» است  خاصي از نثر عربي اطلاق شده

انـد    رجـاع داده ا الـذهب اي كه مطلب مذكور را به مروج الذهب  است. در ثاني در صفحه الذهب  مروجدر كدام جلد از 
دانسـتند كـه     است. ثالثاً شايشته بود كه نويسندگان فاضل مي  ) نه جلد اول نه جلد دوم اصلاً چنين مطلبي نيامده431(ص

اول: پيشـگفتار)؛ يعنـي قبـل از بـه دنيـا آمـدن          ، ج1390است (ر.ك: مسـعودي،   (ه.ق) در گذشته 345مسعودي در سال
اسـت، صـحبت     تواند راجع به فن خاصي در قرن چهارم كه تمام آن را نيز درك نكـرده   الزمان، پس او چگونه مي  بديع

اسـت و    اثر فارس ابراهيمي آمـده  مقامه نويسي در ادب فارسيواو در ابتداي كتاب    به  كند؟ خامساً اين عبارات عينا واو 
ي را به خاطر چند علايم ويرايشـي رد  پژوهشي گاه مقالات-تر اينكه در برخي از مجلات علمي  مطالب از اوست. عجيب

گردانند، ولي در مواردي اينچنين نه هيئـت تحريريـه و نـه داوران، خطـايي       برمي  بار آن را به نويسنده   كنند يا چندين  مي
   اند.  و اصلاح نكرده   چنين فاحش را متذكر نشده
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لجت خاتمي من خنصـري. ولفـت اليـه بصـري. فـاذا هـو شـيخنُا        خ«كند:   بخشش امتناع نمي
. ولا  . فايقنَـــت انهّـــا اكذوبـــةٌ تكََـــذَّبها الســـروجي بلافريـــةٍ . …مريـــةٍ » فحَصـــبتهُ بالخـــاتمِ

): انگشـتري را در انگشـت كوچـك خـود چرخانـدم و چشـمم را بـه        165: 1364(حريري،
وجي بود. فهميدم كه آن دروغي است كه او با سمت او چرخاندم. همانا او پير ما ابوزيد سر

نيز شيخ خـود از أخّـاذ   بوستان گويد. پس انگشتر را به او بخشيدم. در حكايت   آن دروغ مي
  گويد :  كند چنين مي  بودن سائل آگاه است و به كسي كه به بخشش او اعتراض مي

 برآشــفت عابــد كــه خــاموش بــاش
ــتم    ــه پنداش ــود آنچ ــت ب ــر راس  اگ

 شـمي و سـالوس كـرد   وگر شوخ چ
ــروي    ــتم آب ــه داش ــود را نگ ــه خ  ك

  

تــو مــرد زبــان نيســتي گــوش بــاش  
ــه داشـــتم    ــرويش نگـ ــق آبـ ز خلـ
الا تـــا نپنـــداري افســـوس كـــرد   

گــوي  ز دســت چنــان گربــزي يــاوه
)257: 1366(سعدي،  

  . مهماني و ميزباني2-2-2
اتفـاق   گري قهرمانان در مقامات، به مهماني رفتن قهرمـان بـه    يكي از نمودهاي تكدي

جاي پذيرايي از آنها   اند و ميزبان به  همراهان ديگر است. در اين فضا ميهمانان گرسنه و تشنه
كند و اين موضوع ميزبانان را بـه سـتوه آورده و از ميزبـان      خوش زباني و خوش كلامي مي

و  "مجاعيـة "دو مقامـه   مقامـات بـديع الزمـان    كننـد. در   زباني تقاضاي غذا مي  جاي شيرين  به
، ميزبان با زبان آوري غـذاهايي را بـراي   "نهيديه"چنين است؛ براي مثال در مقامة  "نهيدية"

ما رأيكمُ يا فتيانُ في عناقٍ نجديةٍ علويةٍ برِّيةٍ . قـد أكَلَـت   «كند:   ميهمانان گرسنه توصيف مي
القصـيصِ فَـورني   البرم و الشيخَ النجري و القيصوم و الهشيم و تبرضت الحميم و تملَّات مـن  

): اي جوانمردان نظرتان دربارة مـاده بزغالـة نجـديِ علـوي     259: 1387(همداني،» …مخها 
بياباني چيست كه ميوة مغيلان، درمنة نجدي، مشـك چوپـان، گيـاه خشـك خـورده و آب      

بـازي    سرد آشاميده باشد. از گياه قصيص فربه گرديده و مغز استخوانش انبوه ... . ايـن زبـان  
  كنند.  و طلب غذا مي» فَوثب بعضنا إليه بالسيف«آورد كه   قدر بر ميهمانان گرسنه فشار ميآن

نيز حكايتي ذكر شده است كه برخي معتقدنـد مربـوط بـه ديـدار مولانـا و       بوستاندر 
اي اين حكايت مورد تحليل و بررسي واقـع شـود، مشـخص      سعدي است. اگر ساختار مقامه
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هـاي مربـوط بـه آنهـا،       هشـام و ابـوالفتح اسـكندري و داسـتان      بـن   يچنانكـه عيس ـ  -شـود   مي
حكايـات سـعدي نيـز كـه      -اند    ها و وقايع ساختگي بديع الزمّان همداني و حريري  شخصيت

اي دارند، بايد ساختة ذهن او باشند و انتساب و برابرسازي آنها بـا يـك واقعـة      ساختار مقامه
هـا از آن    داد، حتماً بيـاض   اگر اين قران سعدين در رخ مي نمايد.  تاريخي چندان منطقي نمي

  كردند.   سواد مي
  اما حكايت مورد نظر ما حكايت زير است :

 شــنيدم كــه مــردي اســت پــاكيزه بــوم
ــحرانورد  ــياح صــ ــد ســ  مــــن و چنــ
 سر و چشـم هريـك ببوسـيد و دسـت    

 رو مــرد بــود  بــه لطــف و ســخن گــرم
ــوع     ــرار و هج ــودش ق ــب نب ــه ش  هم

ــان  ــرد ســحرگه مي ــاز ك  بســت و در ب
 طبـع بـود    يكي بد كه شيرين و خـوش 

ــه تصـــحيف ده  ــا بـ ــه گفتـ ــرا بوسـ  مـ
 به خـدمت منـه دسـت بـر كفـش مـن      

  

ــاي روم   ــرو در اقصــ ــا و رهــ شناســ
بـــرفتيم قاصـــد بـــه ديـــدار مـــرد    
بــه تمكــين و عــزّت نشــاند و نشســت
ــود    ــرد ب ــدانش عجــب س ــي ديگ ول
ز تســبيح و تهليــل و مــا را ز جــوع   

از كــردهمــان لطــف و پرســيدن آغــ
ــود     ــع ب ــافر در آن رب ــا مس ــا م ــه ب ك
ــه    ــه ب ــه از بوس ــش را توش ــه دروي ك
ــزن     ــر ب ــر س ــش ب ــان ده و كف ــرا ن م

) 257: 1366(سعدي،  
هـاي مـذكور بـا حكايـت سـعدي يـك         گونه كه مشخص اسـت، سـاختمان مقامـه     آن

رود   ساختار روايي دارند. در حكايت سعدي نيز قهرمان (سعدي) با همراهان به مهمـاني مـي  
رو است و ميهمانان گرسنه   كند. مهمان در سخن گرم  سعدي اينجا نقش راوي را بازي مي و

  كند.  شود و طلب توشه مي  و نهايتاً يكي از مهمانان به ميزبان معترض مي
در بيـت   "سياح"ها به جاي كلمة   نكتة قابل ذكر و مهم ديگر اينكه در برخي از نسخه

ــالوك"دوم  ــ    شــده   آورده  "س ــاي گداســت و   اس ــه معن ــاورقي) كــه ب ت (رك. همانجــا، پ
اي با ريخت ديگر از همين واژه است. بـا توجـه بـه فضـاي حكايـت و        نيز كلمه "صعلوك"

مطابقت آن با فضاي مقامات كه گدايي نقش اصلي قهرمان است، بايد گفـت همـان ضـبط    
او توشـه طلـب   سالوك مرجح است وگرنه چه لزومي دارد، سياحي به خانة كسي برود و از 
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توان فرض كرد، كاتبان سياح را به دلايلي، مثل حفظ شـان سـعدي بـه جـاي       كند. ضمناً مي
سالوك بگذارند، اما عكس اين فرض محال است و سالوك غرابت بيشتري نسبت به سياح 

دانسـتند كـه     گونة اين حكايات واقف بودند و مي  دارد. البته اگر كاتبان به ساختارهاي مقامه
  شد.  نمي بوستانحكايات ريشه در واقعيت ندارد، حتماً چنين وجه سقيمي وارد اين 

  . مسافرت3-2-2
هاي بارز مقامات، حضور قهرمان در شهرهاي مختلف و مسافرت او   يكي از ويژگي   
هـاي او نـام شـهرها و      هاي متفاوت است، به شكلي كـه حتـي نـام بسـياري از مقامـه       به مكان
شود و نيـازي بـه ذكـر مثـال نيسـت. در        ست كه مقامه در آن برگزار ميهاي مختلف ا  مكان

دهـد؛    هـاي متفـاوتي رخ مـي     سعدي نيز بسـياري از حكايـات در شـهرها و سـرزمين    بوستان 
از مـواردي اسـت    …فارياب، روم، هند، صفاهان، حجاز، مصر، مرز باختر، دمشـق، شـام و   

بسياري از شـهرهاي مـذكور و    آنكهد و جالب افت  ، حكايات در آنها اتفاق ميبوستانكه در 
آمــده اســت؛ مثــل مقامــة  حريــري و بــديعي مقامــاتغيرمــذكور بــه عنــوان يــك مقامــه در 

  و... . "دمشقيه"، "اصفهانيه"
 كـه در برخـي از مواضـع   و آن اين اي نيسـت    در اين بخش ذكر دو نكته خالي از فايده

شـود كـه در مكـاني اتفـاقي را گـزارش        حكايتي از زبان سعدي نقـل مـي   گلستانو  بوستان
رود،   بينـد و بـه سـفر مـي      دهد. اينكه سعدي وقتي شيراز را چون موي زنگـي آشـفته مـي     مي

مبرهن است و انكار سـفرهاي سـعدي دور از تحقيـق اسـت، امـا اينكـه بخـواهيم حكايـات         
هـايي از    نهاسـت، واقعـي بپنـداريم و دنبـال نشـا       ذكر شده گلستانو  بوستانسعدي را كه در 

بـرد؛ مشـكلاتي مثـل سـن سـعدي كـه در         واقعيت در آن باشيم، نيز راهي به ديهي نخـواهيم 
كـه بـراي    "جـامع كاشـغر  "مطرح اسـت يـا مشـكل حكايـت      گلستانو  بوستانهاي   ديباجه

اسـت    محققان پيش آمده است و حتي براي بزرگاني چون علامه قزويني نيـز لاينحـل مانـده   
اســت. بايــد گفــت: حكايــات و   ) نيــز ناشــي از همــين قضــيه 38-32: 1374(ر.ك: موحــد،

مثل مكان و حادثة مقامه سـاختة ذهـن نويسـندة اسـت.      گلستانو  بوستانهاي مختلف   مكان
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طور كه سفرهاي و حوادث سفرهايشان خيالي است، بسياري از حكايـات سـعدي نيـز      همان
  خيالي است و پيگيري تاريخي آن چندان صحيح نيست.

اي   تة ديگر اما سفرهاي خود سعدي است. آيا سعدي در سفرهايش، حامل سـرمايه نك
اسـت؟ بسـيار بعيـد اسـت در آن ايـام بـا حضـور          كرده  است و مخارج خود را تامين مي  بوده

صـحت   گلستاناو در  "كاري  گل"باشد. اگر حكايت   اي سفر كرده  راهزنان كسي با سرمايه
شـود، سـعدي     تـوان پرداخـت مهريـة آن را نـدارد، مشـخص مـي      باشد و ازدواجي كه   داشته

ها   است. اصلاً بعيد نيست او نيز به عنوان كسي مثل قهرمانان مقامه  كرده   وار سفر مي  درويش
هاي قهرمانان   گري زده باشد؛ به خصوص كه بسياري از ويژگي  با سخنوري دست به تكدي

شـدن، مثـل     ردن، ناشناس بودن و در پايان شناختهها را داراست؛ مثل سخنوري، سفر ك  مقامه
اي سـعدي را    كـه پسـر بچـه   گلسـتان  در  "جامع كاشـغر "موردي كه خواهد آمد و حكايت 

) 142: 1381كنـد (ر.ك: گلسـتان،    شناسد و هنگام رفتن سعدي خود را به او معرفي مي  نمي
كه سعدي و همراهانش به ديدار هاست. در حكايتي   كه دقيقاً مطابق با پايان بسياري از مقامه

باشد و با اين   روند، نيز ذكر كرديم كه بايد سالوك درست بوده  بوم در روم مي  مردي پاكيزه
  است.  كرده  گري خود اشاره  اوصاف خود سعدي نيز به تكدي

  .  شعرداني2- 4-2
داني كنـد، شـعر    عنوان عنصري بـارز خودنمـايي مـي     از عناصر ديگري كه در مقامات به

قهرمان و تسلطّ او بر اشعار شعرا علاوه بر شاعر بـودن اوسـت. در ايـن مقامـات كسـي ادعـاي       
كند مـدعي    كند و اثبات مي  كند ولي قهرمان داستان با فضل بيشتر او را مقهور مي  شعرداني مي

اي ه ـ  بـه شـكل بـارز در مقامـه     مقامات بديعيبرده است. اين مضمون را در   در اشتباه به سر مي
بينيم كه قهرمان هم شاعربودن خود را بـه رخ مـدعيان     مي "الشعرية"و  "العراقية"، "القريضية"

نيـز   مقامـات حريـري  كنـد. در    كشد هم مسلطّ بودن خود را بر شعر گذشـتگان اثبـات مـي     مي
حـاكي از وقـوف قهرمـان بـر ادب و      "شـعريه "و  "قهقريه"، "فرضيه"، "مغربيه"هاي   درمقامة

نيز چنين فضايي حاكم اسـت. يـك مـدعي سـعدي را      بوستان. در ابتداي باب پنجم شعر است
داند و او را در گرز و گوپـال داراي جايگـاهي     در شيوة زهد، طامات و پند داراي فكر بليغ مي
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دانـد و سـعدي پاسـخ او را      داند، چون اين شيوه را بر ديگران (فردوسي يا نظامي) ختم مي  نمي
  دهد :  چنين مي

 نداند كه ما را سر جنـگ نيسـت 
 تــوانم كـــه تيــغ زبـــان بركشـــم  
 بيا تا در ايـن شـيوه چـالش كنـيم    

  

وگرنه مجال سـخن تنـگ نيسـت    
ــم   ــم دركش ــخن را قل ــاني س جه
سر خصم را سـنگ بـالش كنـيم   

) 323: 1366(سعدي،  
الخ) سعدي با تسلط  …با آوردن ابيات و حكايت بعدي (مرا در سپاهان يكي يار بود 

عنـوان شـاعري     يوة حماسي مي خواهد مدعي را مقهور كند و شعرداني خود را بهخود بر ش
بزرگ اثبات كند ولي بايد اذعان كرد كه الحـق كميـتش لنـگ اسـت. در ايـن زمينـه بايـد        

هاي مقامات شاعراني بزرگ   گفت: هم ابوالفتح اسكندري و ابوزيد سروجي قهرمان داستان
ها يا شعرهاي خاص براي اثبات اين ادعا در سراسر مقامات   دان هستند. نگاشتن خطبه  و نكته

اي كه خوانـدن آن از آغـاز و     خطبه "مغربيه"سرودن  مقامات حريريزند؛ مثلاً در   موج مي
كه چـه از اول   "قهقهريه"آخر هر دو معاني مختلف ممكن است، يا سرودن شعرهاي مقامه 

نقطـه    شـود، يـا سـرودن خطبـة بـي       و چه از آخر خوانـده شـود، بـه يـك شـكل قرائـت مـي       
  شواهد محكمي بر ادعاي فوق هستند. "سمرقنديه"

  بوستان . مقامه در3
بنـدي كنـيم و كـاري      هاي مقامـات را دسـته    كاري  هاي و خويش  اگر بخواهيم گفتمان

هـاي زيـر مشـترك      هـا شاخصـه    مثل كار پراپ براي قصة پريان ارائه دهيم، در تمامي مقامـه 
  هستند.

فجلسنا يوماً نتذاكرُ القريض و اهلهَ و تلقاءنا «ضور شخص ناشناس در يك جمع: . ح1
بـوديم و    ): روزي نشسـته 15: 1387همـداني، » ( شاب قدجلَس غير بعيد ينصت و كأنه يفهـم 

روي مـا در همـان نزديكـي جـواني        به كرديم. رو  سرايان گفتگو مي  دربارة چكامه و چكامه
و كانَ في بحبوحة حلقَـتهمِ و  «يابد و خاموش بود.   داد، گويي درمي  فرا مي بود و گوش  نشته
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. ومماله رَتهدر ميان گروه ايشان و تـاج همراهيشـان پيـري بـود بـا      »: اكليل رفقتهم، شيخٌ قد ب
نيـز ايـن    مقامات حميدي). در 137: 1364هايي كه او را لاغر كرده بودند. (حريري،  انديشه

 هاي ما  در آن حالات بوديم كه صداي كلامي(پير ناشناسي) به هوش«تاب دارد: موضوع باز
  ).38: 1339(حميدي، » رسيد

 "الجاحظيـة ". غريبه (قهرمان) ظاهر موجه و مطلوبي هم ندارد؛ براي مثال در مقامـة  2
جـل  و معنا علي الطعامٍ ر«است:   الزمان، نامطلوب بودن عنصر بيگانه چنين توصيف شده  بديع

تسافرُ يده علي الخوان و تسفرُ بين الالـوانِ و تأخـذُ وجـوه الرُّغفـان و تفقـاً عيـون الجفـان و        
): مردي بر سر خوراك با ما بود كه دسـتش  116: 1387(همداني،» …ترعي أرض الجيران 

 گرفـت،   ها را برمـي   كرد، بهترين گرده  گري مي  ها ميانجي  كرد و ميان رنگ  بر خوان سفر مي
حريـري   "ديناريـة "چريد). در مقامـة    آورد و زمين همسايگان را مي  ها را در مي  چشم كاسه
در ). 28: 1364(حريـري،  » اذ وقفَ بنِا شخَص عليه سملٌ و في مشـيته قـزلٌ  « است:   نيز آمده

گونـه توصـيف     اند ايـن   اي بر گردش حلقه زده  حريري نيز پيرمردي كه عده "كرجيه"مقامة 
.  «شود:   يم . واسـتثَفََر بفُِوطيَـةٍ (همـان:  » فاذا شيخٌ عاري الجِلدة. بادي الجردة. و قَد اعتمَ بريطةٍَ

اسـت:    نيز آمده مقامات حميدي): پيري ديدم برهنه پوست و گليمي بر سر بسته بود. در 199
د و راحله توشـه  اي بر سر شعار و دثار او خرقه و خلقاني بود و زا  قلت خلقاني در برو خرقه«

رفتـار   ). و همين اسـت كـه، برخـورد اول بـا غريبـه (قهرمـان)      38: 1339(حميدي، » و انباني
  ناخوشايندي و تصور نامناسبي است. 

. درگرفتن بحث بين اعضاي شناس بر سر يك موضوع و اظهـار فضـل هـر يـك از     3
عر فنـورد ابيـات معانيـه    فجتمعنا ذات يومٍ في حلقةٍ فجعلنا نتذكر الش«اعضا نسبت به ديگري: 

ــداني،.» … ــه324: 1387(هم ــخن     ): روزي در حلق ــه س ــوديم و از چكام ــده ب ــرد آم اي گ
نيـز   مقامـات حريـري  هـاي چكامـه در آمـده بـوديم. در يكـي از        رانديم در معـاني بيـت    مي

فتية عليهم سيما الحجـي و طـلاوة نجـوم الـدجي. وهـم فـي ممـاراة         …لحظت «است:   آمده
: 1364(حريري،» اهبوب. و مبارات مشتطة الالهوب. فهزني لقصدهم هوي المحاضرةمشتدة 

هاي شب آنهـا در    هاي خرد بود و آراستگي ستاره  جواناني كه بر آنها نشانه …): ديدم 137
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هـا در آن تجاوزكننـده بـود.     اي كه زبـان   اي بودند كه وزش آن سخت بود و مجادله  مجادله
 اضر جواب به قصدشان.تحريك كرد مرا دوستي ح

وجـرَّ  «داريـم:   مقامـات بـديعي  . وارد شدن غريبه در بحث و گشودن گره بحث: در 4
جدالُ فينا ذيله قال [شاب غريب] قدأصـبتمُ عذيقَـه و وافيـتم جذيلـه، و لـو شـئت للفظـت و        

   ـمالحق في معرضِ بيـانٍ يسـمع الص و لجلوت و أوردت لأَصدرت و لو قلت و ينـزل   افضت
): ستيزي ما دامن بـه درازا كشـيد. جـوان گفـت: خرمـا بـن       15-16: 1387(همداني،» العصم

ســازم و بــه   آن رســيديد مــن اگــر بخــواهم ســخن مــي پرميــوه ســخن را دريافتيــد و بــه تنــة
بـرم    آورم و به آبشخور  مـي   پردازم و اگر بخواهم بگويم از آبشخور بدر مي  زباني مي  گشاده
بـزان   گذارم كه كران را شنوا كنـد و   وري چنان مياستين را در نمايشگاه سخنسخن ر  سخن

.    «است:   نيز آمده مقامات حريريدر  كوهي را از ستيغ فرود آرد. . عليـه طمـرٌ وغلََ علينا ذمـرٌ
. الّـا انَّـه سـلَّم تسَـل     نا قَد شيبومي فودنا صجو و الشيب يدالغ مهَمناه تجاُولـي الفهَـمِ  فتجَََه يم «

): بر ما وارد شد شجاعي كه گليمي كهنه بر تـن داشـت از او كراهـت    192: 1364(حريري،
بدنان از پيران اكراه دارند. ديديم كه روشني روز ما نـاخوش شـد     داشتيم، آنگونه كه نازك

ايـن  مگر اينكه او سلام داد مثل سلام صاحبان فهم. حميدي نيز در مقامـة نهـم غريبـه را بـه     
اگرچه من در اين رتبت پايه و در اين دكان سرمايه ندارم، اگـر  «كند:   شكل وارد داستان مي

 ).71: 1339(حميدي، » خواهيد من اين در را از قالب منثور به قالب منظوم در آورم

الزمـان    آوري قهرمان و متعجب شدن حاضـران و عـذرخواهي از غريبـه: بـديع      . زبان5
 ـ«َاست:   آورده » ه أنـت و ابـوك مـايحرم السـكوت إلّـا عليـك و لايحـلُّ النطـقُ إلّـا لـك          وللّ

): خدا تو و پدرت را بيامرزاد. خاموش بودن روا نيسـت مگـر نـزد تـو.     279: 1387(همداني،
: 1364(حريري،» قال: فلما سحرَنا بĤِياته. و حسرَنا ببِعد غاياته. مدحناه حتي استعفيَ«حريري: 

: گفت: چون ما را با آيات خود فريفـت، و مـا را از دوري اهـداف خـود خسـته      )132-133
نعـرة تحسـين از يـاران و همكـاران     «كرد، او را ستايش كرديم تا طلب عفو كرد. حميـدي:  

 ).73: 1339(حميدي، » برآمد و هر يك به اعتذار و استغفار در آمدند
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لـم اسـراركم و لَـو شـاء لهَتَـك      من فوقكمُ من يع«. نصيحت غريبه جمع را: همداني: 6
استاركم يعاملكم في الدنيا بحلمٍ و يقضي عليكم في الاخرة بعلم فليكن الموت مـنكنَّ علـي   

): بالاي سر شما كسي اسـت كـه از رازهايتـان    89(همان: » …منكم علي ذكرٍ لئلاتأتوا بنكُرٍ
ان بـا شـما بـا شـكيبايي رفتـار      درد. در ايـن جه ـ   هايتان را مـي   آگاه است و اگر بخواهد پرده

كند و در آن جهان با آگاهي در كار شما داوري خواهد نمود. پس بايـد كـه  مـرگ در      مي
.      « ياد شما باشد تا كـار زشـت پـيش نياوريـد... . حريـري:       ّمـا اغـراك بِمـا يغـرك ابـن آدم

. طرِيكبِمن ي كجوابته . طغيكبما ي جكواله . ّضُركبما ي و     واَضراك . تعنـي بمـا يعينِّـك
  ِعنيــكلُِ مـا ياي بـه آنكـه تـرا      ) :اي فرزنـد آدم چگونـه فريفتـه   168: 1364(حريـري، » تهُم

اي به چيزي كـه تـرا     فريبد و چرا حريصي تو بدانچه به تو آسيب برساند و چگونه متوجه  مي
مقامـات  ز گـذاري چيـزي را كـه شايسـته اسـت؟ در مقامـة چهـاردهم ا         رنجاند و فرومي  مي

 …بدان خداي كه اين افلاك را برپـاي داشـت   « كند:   نيز پير جمع را نصيحت ميحميدي 
اي را مجـازاتي. هـر حلالـي را حسـابي و هـر حـرام را         اي را مكافـاتي و هـر سـيئه     هر حسـنه 

 ).113: 1339(حميدي، » …عذابي

الزمـان گويـد:     يع. جدا كردن غريبه خود را از جمع و ماندن حاضران در آرزوي او: بـد 7
» ه برهةً نشتاقة و يؤلمنا فراقـهعدو أقمنا ب عناهدو و َپـس او بيـرون    ):280: 1387(همـداني، » فخَرَج

به او بدرود گفتـيم. پـس از وي روزگـاري مانـديم و آرزوي ديـدار وي را داشـتيم/        رفت و ما
: 1364(حريـري، » و ادهشنا امتراقه. انصلت مناّ انصلات الفرار . فاوحشنا فراقه.«آورد:   حريري مي

): بيرون رفت مثل بيرون رفتن گريزان. ترسان كرد ما را فراق او م مدوهوش شديم از 101- 100
جـا    چون ارتجـال و انتحـال شـيخ بـدين    «است:   نيز آمده مقامات حميديگريختنش. در يكي از 

ــ …بــر پــاي خاســت و ســفرة ســفر را زادي بخواســت   …رســيد  » ه راه آوردروي عزيمــت ب
 ).33: 1339(حميدي، 

. حدس زدن ديگران غريبه را (آشكار شدن هويت قهرمان): اين برش كه تقريبـاً در  8
ها موجود است، آشكارا شدن قهرمان به اشكال مختلف مثـل حـدس زدن،     نود درصد مقامه
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سوال پرسيدن،  معرفي كردن و غيرهم است كه هويت قهرمـان كـه ابـوالفتح اسـكندري يـا      
 ماند.  البته قهرمان ناشناس مي مقامات حميديشود. در   ابوزيد سروجي باشد، آشكارا مي

  بوستاناي تنيده در حكايات   . مقامه4
هاي   كاري مزبور مقامه  در بوستان حكايتي وجود دارد كه هر هشت گفتمان و خويش

است   پرداخت شده ها  الزمان و حريري را داراست و بدون شك تحت تأثير همين مقامه  بديع
بوسـتان  كه باب چهـارم   "تواضع"و قهرمان (غربيه) خود سعدي است. اين حكايت در باب 

  شود.   هاي مقامه ذكر مي  است بر اساس گفتمان
  . حضور ناشناس در جمع 1

 جامـــة تنگدســـتكهـــن فقيهــي 
  

در ايوان قاضي به صف برنشسـت  
)  301: 1366(سعدي،  

  يانگر ناشناس بودن فقيه در حكايت است.نكره در كلمة فقيه ب "ي"
  . وضعيت نامناسبي قهرمان (غريبه) و برخورد نامناسب با او2

؛ بعيد نيست كه حضـورش در مجلـس   نمي كندگري   قهرمان به شكل مستقيم دريوزه
كنـد يـا در     باشد. ولي جريان داسـتان او را از خواسـته اش منصـرف مـي      به همين جهت بوده

شـود، سـعدي آن قسـمت را      يتاً خود سعدي به عنوان فرد غريبه معرفـي مـي  داستان چون نها
گرنه لزومي نيست يك غريبه به جمعي برود كـه   است كه عاري بر وي نباشد و  حذف كرده

  كسي را با او آشنايي نيست و بعد خود را بعد از اظهار فضل مستور دارد.
ــت ــة تنگدس ــن جام ــي كه  فقيه
 نگــه كــرد قاضــي در او تيــز تيــز

  

در ايوان قاضي به صـف برنشسـت   
معرف گرفت آسـتينش كـه خيـز    

 ( همانجا)
  . درگرفتن بحث بين اعضا در حضور قهرمان و اظهار فضل اعضا نسبت به يكديگر3

ــاختند ــدل ســ ــق جــ ــان طريــ  فقيهــ
 گشــــادند بــــر هــــم در فتنــــه بــــاز 

لـــــــم و لا اســـــــلمّ درانداختنـــــــد 
ــرده    ــم كـ ــه لا و نعـ ــراز بـ ــردن فـ گـ
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 تو گفتـي خروسـان شـاطر بـه جنـگ
  

فتادنـــد در هـــم بـــه منقـــار و چنـــگ 
)302(همان :  

 را  . ورود غريبه به بحث و گشودن گره 4

 كهـــن جامـــه در صـــف آخرتـــرين
 بگفــت: اي صــناديد شــرع رســول   
ــوي    ــد و معنــ ــوي بايــ ــل قــ  دلايــ
 ســمند ســخن تــا بــه جــايي برانــد     

  

ــرين     ــير ع ــو ش ــد چ ــرشّ درآم ــه غ ب
ــول   ــه و اصـ ــل و فقـ ــلاغ تنزيـ ــه ابـ بـ

…ن به صحبت قويهاي گرد  نه رگ

كه قاضـي چـو خـر در وحـل بازمانـد     
 (همانجا)

در اين بخش سعدي متناسب با فضاي وقوع داستان كه فضايي علمي و كلامي اسـت  
گيـري او از    از شـگردهاي سـعدي بهـره    .كنـد   تري اسـتفاده مـي    هاي متناسب و فخيم  از واژه

اي اين حكايت سـعدي را    مهواژگان متناسب با فضاي حكايت است. ضمن اينكه فضاي مقا
  دارد.  تر وامي  تر و پرآرايه  به آوردن زباني مغلق

 آوري غريبه (قهرمان) و متعجب شدن حاضران  . زبان5

 به كلـك فصـاحت بيـاني كـه داشـت
 سر از كوي صـورت بـه معنـي كشـيد    

  

هــا چــو نقــش نگــين برنگاشــتبــه دل   
قلــم بــر ســر حــرف دعــوي كشــيد     

نجا)  (هما  
كند كه در فضاي وقوع داستان حضور دارنـد و    سعدي از كلماتي استفاده مي آنكه جالب   

شود، مانند:كلك كه در آن مكان از لوازم اصلي است يـا نگـين     نهايت دلنشين مي  فضاسازي او بي
هاي فقيهان و قاضي حاضر در مجلس است يا كلمة دعـوي كـه محـل آن در      كه يادآور انگشتري
  بيند.  آوري غريبه را مي  تر اما زماني است كه قاضي فضل و زبان  كتة جالبحضور قاضي است. ن

 برون آمد ار طـاق و دسـتار خـويش
ــناختم   ــو نشـ ــدر تـ ــات قـ ــه هيهـ  كـ

ــه   ــين مايـ ــا چنـ ــدم بـ ــغ آمـ  اي  دريـ
  

بــه اكــرام و لطفــش فرســتاد پــيش     
بــــه شــــكر قــــدومت نپــــرداختم   

ــه    ــين پايـ ــرا در چنـ ــنم تـ ــه بيـ اي  كـ
 (همانجا)
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سر برداشتن با رسمي كه در برخي از شعرها به خصوص اشعار حـافظ   مسلماً دستار از
معني دسـتار   نيز لغت نامه دهخداآيد، يكي نيست. در   شناسيم و بيشتر با فعل انداختن مي  مي

: ذيل دسـتار) كـه بـا    1377است (دهخدا،   بر زمين زدن كنايه از دادخواهي و عجز و الحاح 
نيـز توضـيح خاصـي در مـورد      بوسـتان  چ يك از شروحهيندارد. درفضاي حكايت تناسبي 

انـد (ر.ك:    تهاست و به سادگي از كنار ايـن مـاجرا گذش ـ    برداشتن دستار قاضي از سر نيامده
ــب ــر،  خطي ــي، 475: 1389رهب ــاني،  328: 1384و يوســفي،  245: 1353و خزائل : 1389و زم

اي بـه مجلسـي وارد     مايه  گران است كه اگر انسان فاضل و  )؛ اما به ظاهر اين رسمي بوده412
در مقامـة   مقامـات حريـري  انـد. در    داشته  شود، ديگران به احترام فضل او دستار از سر برمي

فحلـوا لـي   «شـود:    است: وقتي كه راوي با كلام زيباي خود وارد مهماني مـي   آمده "مغربيه"
  ند و خوش آمد گفتند.دستار خود را براي من باز كرد»:  الحلبي و قالوا مرحباً مرحباً

  . نصيحت بيگانه جمع را6
 خـــرد بايـــد انـــدر ســـر مـــرد و مغـــز
ــه چيــز   كــس از ســر بزرگــي نباشــد ب
 ميفـــراز گـــردن بـــه دســـتار و ريـــش
 بـــه قـــدر هنـــر جســـت بايـــد عمـــل 

  

ــرا چــــون تــــو دســــتار نغــــز   نبايــــد مــ
ــي    ــت و ب ــزرگ اس ــر ب ــدو س ــز   ك ــز ني مغ

…كه دستار پنبـه اسـت و سـبلت حشـيش    

ــن   ــي مكـ ــدي و نحسـ ــل بلنـ ــون زحـ چـ
)303(همان:  

به واژة دستار و بزرگ بودن سر و ريش اهل مجلس توجه شـود كـه سـعدي چگونـه     
قابـل  كنـد. امـا     متناسب با موضوع ترسيم مـي  گونهاست و فضا را چ  آنها را به تمسخر گرفته

است. همگان واقفند كه زحل، سـتارة شـيخان و پيـران     "زحل"از همة اينها واژة  تر ملاحظه
در اينجا شيخان و پيران مجلس در برابر جوان غريبه (سعدي) بـه چـه شـكل تحقيـر     است و 

  شوند.  مي
 . جدا شدن غريبه از جمع7

 وز آنجــا جــوان روي همــت بتافــت
  

برون رفت و بازش نشان كـس نيافـت   
نجا)  (هما     
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بـا اينكـه فـرد بسـيار فاضـل اسـت،        مقامات بـديعي در بسياري از مقامات به خصوص 
: 1364(حريري،» فجلسنا يوماً نتذاكرُ القريض و اهلهَ و تلقاءنا شاب«شود.   صيف ميجوان تو

مقامـات  كنـد در بيشـتر     ). اين موضوع كه قهرمان ناشناس است و ناگهان روي نهان مي137
اشـاره كـرد    "فـي غـزو و الجهـاد   "نيز مشهود است؛ براي مثال مي تـوان بـه مقامـه     حميدي

  ). 25: 1339(ر.ك: حميدي،
 . حدس زدن ديگران غريبه را (آشكارا شدن هويت قهرمان)8

 اش رفـت و هرسـو دويـدنقيب از پـي
 نفــس  يكــي گفــت ازيــن نــوع شــيرين

  

 
  

كه مردي به اين نعت و صورت كه ديد
ــس    ــيم و ب ــعدي شناس ــهر س ــن ش در اي

نجا)  (هما  
كـرد فقيـه   توان به آنهـا اشـاره     نكات ديگري كه به شكل اشتراكات غير ساختاري مي

يري نيز قهرمان نقش فقيـه را بـاز   حر "طيبيه"قامة بودن غريبه در حكايت سعدي است. در م
). در حكايت سعدي غريبـه واعـظ و ناصـح اسـت. در     254: 1364كند. (ر.ك: حريري،  مي

نيز موارد بسيار زيادي وجود دارد كه قهرمان غريبه نقش واعظ را  حريريو  مقامات بديعي
اسـكندري مـردم را    "وصـيه ابـوالفتح  "در مقامه  مقامات بديعيبراي مثال در  كند؛  بازي مي
، "رازيـه "). در مقامـات حريـري نيـز در مقامـة     229: 1387كنـد. (ر.ك:همـداني،     وعظ مي

  ).172-167: 1364ابوزيد سروجي واعظ است (ر.ك:حريري،
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  گيري  نتيجه
هاست. تعامل سعدي با آثـار درجـة     سعدي در ساختار و برخي مضامين شبيه به مقامه بوستان

اسـت. وجـود مضـامين      هـا گرديـده    اول عربي باعث تاثيرپذيري او از اين آثار به خصـوص مقامـه  
بودن، واعظ و خطيـب بـودن، اديـب بـودن و       گري، مسافرت، ناشناس  مشتركي چون چون تكدي

عاسـت. حكـايتي بـا عنـوان     هـاي ايـن اد    ها همگي از نشانه  و مقامه بوستانمسائل مشترك ديگر در 
ــن " ــه كه ــه  فقي ــع در  "جام ــاب تواض ــتان در ب ــاختار و     بوس ــا س ــاختار آن ب ــه س ــود دارد ك وج

 بوسـتان اي كامـل در    توان آن را مقامـه   هاي همة مقامات كاملاً هماهنگ است و مي  كاري  خويش
   با ظاهري نابسامانناشناس و  يها به شكل  ناميد. در اين حكايت قهرمان همچون قهرمان غالب مقامه

گيرد. بحثي بين حاضـران در آن مجمـع     شود برخورد بدي با او صورت مي  وارد فضاي داستان مي
كنـد؛ جمـع را     گيرد كه غريبه با وارد شـدن در بحـث آن جمـع همگـان را متعجـب مـي        شكل مي

آن قهرمـان  زننـد كـه     كند و ديگران حـدس مـي    كند و بعد هم متنكروار رخ نهان مي  نصيحت مي
ست كه در   ها هاي ساختاري مقامه  غريبه فلان است. اين اپيزودهاي كلي كه ذكر شد دقيقاً از رشته
شود؛ در جمع اصولاً بـا او رفتـار     آنجا نيز اصولاً قهرمان ناشناس است؛ وارد يك جمع ناشناس مي

فتن يا وقتي كـه غيبـت كلـي    كند؛ نهايتـاً هنگام ر  شود؛ او با سخنوري جمع را متحير مي  خوبي نمي
 .شود كه اصولاً قهرمان داستان است  حاصل شد، ماهيت او آشكار مي
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